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 زنان در کدام جهان قرار دارد؟  یمسئله

توان فقط در چارچوب مرزهای ملی یا روابط جنسیتی درون زنان را نمی  یمسئله 

یک جامعه توضیح داد. خانواده، بازار کار، دستمزد، مالکیت، کار مراقبتی، مهاجرت و  

گیرند، اما این روابط  اشکال مختلف نابرابری جنسیتی درون جوامع مشخص شکل می

اند؛  داری جهانیو تاریخی وجود ندارند. آنها بخشی از نظام سرمایه  جغرافیاییدر خلأ  

دهد و از طریق های نابرابر نسبت به یکدیگر قرار مینظامی که جوامع را در موقعیت

 .دهدتقسیم کار جهانی، جریان سرمایه، فناوری، کالا و نیروی کار را سازمان می

درباره رایج  روایت  می  یدو  قرار  هم  برابر  در  معمولاً  نخست زنان  روایت  گیرند. 

تجربهمی یا    یگوید  طبقاتی  تفاوت  و  است  مشترک  اساساً  جهان  سراسر  در  زنان 

غالب در فمینیسم لیبرال، رهایی را در ورود    و  اند. روایت دومجغرافیایی مسائلی ثانویه

کند. این مقاله با هر دو روایت مخالف  برابر زنان به بازار کار و نهادهای قدرت خلاصه می

تری را است، و فراتر از صرفِ کنار هم گذاشتن جنسیت، طبقه و جغرافیا، ادعای قوی

نمیمطرح می از سوی نظام جهانی شکل  روابط جنسیتی  کند: جنسیت صرفاً  گیرد؛ 

دهد،  اند که از طریق آنها نظام جهانی نیروی کار را سازمان میخود یکی از سازوکارهایی

های بازتولید اجتماعی را در سطح فرامرزی  کند، و هزینهروابط طبقاتی را بازتولید می

کند. جنسیت همیشه درون روابط طبقاتی و ساختارهای اقتصادی مشخص  جا میجابه

  نیز،   کار  جهانی  تقسیم  و  طبقاتی  روابط:  است  درست  نیز  این   عکس  اما  - ند  کعمل می

 مشترک  یتجربه   انکار  معنای  به  این.  یابندمی  سازمان  جنسیت  طریق  از  حدی،   تا

 و  خام  شکل  به  هرگز  تجربه  این  که  معناست  این  به   بلکه  نیست،  جنسیتی  تبعیض

 .نیست دسترس در واسطهبی

پیرامون و پیرامون، ابزار مفیدی ویژه تمایز میان مرکز، نیمهنظام جهانی، به  ینظریه 

  ی بندی سادهکند؛ به شرط آنکه این مفاهیم را نه رتبه ها فراهم میبرای فهم این تفاوت

های ساختاری متفاوت در تقسیم کار و انباشت  کشورهای ثروتمند و فقیر، بلکه موقعیت

سرمایه در نظر بگیریم. پرسش اصلی این مقاله بنابراین این نیست که زنان چگونه در 

قرار می نظام  سراسر جهان تحت ستم  است: جایگاه یک جامعه در  این  بلکه  گیرند، 
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میسرمایه شکل  را  شرایطی  چگونه  جهانی  میداری  کار  آن  در  زنان  که  کنند،  دهد 

 کنند؟ کنند و برای تغییر وضعیت خود مبارزه میزندگی را بازتولید می

 

 چرا جغرافیا برای فمینیسم اهمیت دارد؟ 

درستی نشان داده است که جنسیت صرفاً یک ویژگی فردی یا زیستی  فمینیسم به

ای زنان« تجربه  یای اجتماعی و تاریخی است. اما هنگامی که »تجربهنیست، بلکه رابطه

شود. یک مدیر زن در  یکپارچه در نظر گرفته شود، بخش مهمی از واقعیت ناپدید می

نساجی، یک پرستار مهاجر و یک   ییک شرکت چندملیتی، یک کارگر زن در کارخانه 

کارگر خانگی ممکن است همگی با تبعیض جنسیتی مواجه باشند، اما موقعیت اقتصادی  

تنهایی کافی نیست: کارگر زن و قدرت اجتماعی آنها یکسان نیست. حتی طبقه نیز به

قوی کار  قوانین  بالاتر،  دستمزد  از  معمولاً  مرکزی  اقتصاد  یک  اتحادیهدر  و  های  تر 

اغلب در  پیرامونی  اقتصاد  قدرتمندتر برخوردار است، در حالی که کارگر زن در یک 

 .کندبخش غیررسمی و با حمایت حقوقی محدودتر کار می

تقلیل از سه  باید  فمینیستی  تحلیل  تقلیل مسئله بنابراین  بگیرد:  فاصله    ی گرایی 

پدرسالاری و  فرهنگ  به  موقعیت صرف  زنان  به  آن  تقلیل  و  طبقه،  به  آن  تقلیل   ،

کند، روابط طبقاتی درون یک نظام  ژئوپولیتیکی. جنسیت در روابط طبقاتی عمل می

می سازمان  و  جهانی  اجتماعی  روابط  همین  طریق  از  نیز  جهانی  نظام  این  و  یابند، 

 .شودجنسیتی بازتولید می
 

نیمه رتبه مرکز،  نه  ساختاری،  موقعیت  پیرامون؛  و  بندی پیرامون 

 ثروت 
مجموعه جهانی  کار  اقتصاد  تقسیم  نیست.  برابر  و  مستقل  اقتصادهای  از  ای 

مراتبی از تولید، فناوری، سرمایه و نیروی کار ایجاد کرده است. اما  المللی، سلسلهبین

نکته یک  باید  توضیحی  هر  از  مرکز،  روش   یپیش  کرد:  بیان  صریح  را  شناختی 

موقعیتنیمه  پیرامون  و  ساختاریپیرامون  جهانی  های  انباشت  و  کار  تقسیم  در  اند 

سرمایه، نه طبقات اجتماعی و نه توصیف یکدست وضعیت زنان یک کشور. یک زن  
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پذیرتر از یک زن متخصص  تواند در موقعیتی بسیار آسیب کارگر در کشوری مرکزی می 

نیمه کشوری  در  سرمایه  صاحب  کنار  و  را  نکته  این  اگر  باشد.  داشته  قرار  پیرامونی 

نظریه ساده  یبگذاریم،  جغرافیای  همان  به  ناخواسته  جهانی  »کشورهای    ینظام 

 .شود که قرار بود از آن فاصله بگیردثروتمند/کشورهای فقیر« تبدیل می

پیرامونی از نظر ساختاری موقعیتی متناقض در انباشت جهانی سرمایه  جوامع نیمه 

یا دولتی قابلدارند: ممکن است در برخی بخش توجهی  ها ظرفیت صنعتی، فناورانه 

های دیگر همچنان به سرمایه، فناوری یا بازارهای  داشته باشند، در حالی که در بخش

 .دهندمانند. ایران و ترکیه این تناقض را به دو شکل متفاوت نشان میمرکز وابسته می

علیّ مشخص دنبال کرد.    یصورت یک زنجیرهتوان بهدر ایران، این تناقض را می

دهه از  عالی  آموزش  دانشگسترش  زنان  جمعیت  شده  باعث  گذشته   یآموخته های 

ها از آنان پیشی بگیرد؛ این  دانشگاهی با مردان تقریباً برابری کند و در بسیاری از رشته 

آموزشی،   قابلنیروی  گسترش  اما  انسانی  است.  داده  قرار  اقتصاد  اختیار  در  توجهی 

نیمه  اقتصاد  ایران  ساختار   دولتیشبه  و  دولتی  بخش  محدود،   صنعت  با  -پیرامونی 

  کار  نیروی  از  حجم  این  جذب  ظرفیت  -  کوچک  رسمی  خصوصی  بخش  و   شده،اشباع

  کار  به   کار  نیروی  این   از  بزرگی   بخش   انتقال  نتیجه،.  ندارد  را  کردهتحصیل  زنانِ

تر از سطح تحصیلات است؛ و این انتقال  مراتب پایینرسمی، خانگی یا مشاغلی بهغیر

کند.  جای کاهش، بازتولید میکرده را، بهخود وابستگی اقتصادی زنان تحصیل  ینوبه به

، هرچند  کرات مستند شده استهای مربوط به بازار کار ایران نیز به این الگو در پژوهش

  آموزشی   گسترش  از  -آمار مشخص از حوصله این مقاله بیرون است. این زنجیره    یارائه 

  دهد می  نشان  دقیقاً  -  وابستگی  بازتولید  تا  غیررسمی  کار  به  انتقال  تا  جذب  ضعف  تا

  نشان  را  خودش  جنسیتی  یتجربه  در  پیرامونینیمه  اقتصاد  ساختاریِ  ویژگی   یک  چگونه

 .دهدمی

گیرد: بخش بزرگی از نیروی کار  در ترکیه، همین تناقض شکل دیگری به خود می

زنجیره  جذب  مستقیماً  میزنان  جهانی  تولید   نساجی   صنعت  در  ویژهبه  -شود  های 

و   نایرا   پیرامونینیمه  موقعیت  اگر.  کار  قانون  کامل  پوشش   بدون  اغلب  اما  -  صادراتی

  موقعیت   همین  ترکیه  در  انجامد،می  رسمی  اشتغال  از  حذف  بههای داخلیبرخی سیاست

 موقعیت   یک  از  نتیجه  دو  هر.  شودمی  منجر  ناپایدار  و  نابرابر  شرایطی  با  زنان  جذب  به
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 پیکربندی  دو  در  که  گیرندمی  سرچشمه  -  جهانی  بازار  در  وابسته  ادغام  -  واحد  ساختاری

 .یابدمی بروز کار قانون و  دولت صنعت، از متفاوت

موقعیت نمیاین  را  ساختاری  دولتهای  میان  قدرت  روابط  از  کرد.  توان  جدا  ها 

زنجیره فناوری،  سرمایه،  بر  بازارها  کنترل  و  تولید    سنت   در  که  چیزی  همان  - های 

  بلکه   هاست، دولت  میان  ایرابطه  فقط  نه  -  شودمی  نامیده   امپریالیسم  مارکسیستی

  دلیل  به  اقتصادی وقتی .  دهدمی  شکل   نیز  را  جامعه   هر درون  اجتماعی   بازتولید  شرایط

  یا   محروم  سرمایه  جریان  یا  صادراتی  بازار  فناوری،  از  جهانی   نظام   در  موقعیتش

  نیروی   جمله  از  -  کار  نیروی  جذب  برای  اقتصاد  آن  ظرفیت  بر  فشار  ماند،می  محرومنیمه 

، در مواردی مانند  اقتصادی  انزوای  و  تحریم.  یابد می  افزایش  نیز  -  کردهتحصیل  زنانِ  کار

کنند: امپریالیسم و روابط قدرت جهانی بنابراین نه در  ایران، این فشار را تشدید می

کنند و زندگی را بازتولید  حاشیه، بلکه در قلبِ شرایطی قرار دارند که زنان در آن کار می

 .کنندمی
 

 دهد؟داری چگونه کار زنان را سازمان می سرمایه 

یک انباشت  و  بازتولید  میان جنسیت،  است: رابطه  دیالکتیکی  بلکه  نیست،  طرفه 

نحوه جنسیتی  می  یروابط  سازمان  را  کار  نیروی  کار بازتولید  نیروی  بازتولید  دهند؛ 

انباشت سرمایه تقسیم جهانی کار را سازمان می انباشت سرمایه است؛  دهد؛ و  شرط 

خود، روابط جنسیتی متفاوتی را در مناطق مختلف تولید   ینوبهتقسیم جهانی کار، به

نحوهمی به  دوباره  خود  که  بازمی  یکند  مناطق  همان  در  کار  نیروی  گردد.  بازتولید 

جنسیت بنابراین صرفاً موضوعی نیست که نظام جهانی بر آن اثر بگذارد؛ جنسیت یکی  

 .کنداز روابطی است که از طریق آن این نظام پیوسته خود را بازتولید می

ترین دستاوردهای فمینیسم مارکسیستی، نشان دادن این واقعیت است  یکی از مهم

پذیر نیست. کارگران باید تغذیه شوند،  که تولید اقتصادی بدون بازتولید اجتماعی امکان

از کودکان مراقبت شود، بیماران و سالمندان نگهداری شوند و نسل   آموزش ببینند، 

عمدتاً   و  مزد  بدون  تاریخاً  کار  این  از  بزرگی  بخش  یابد؛  پرورش  کار  نیروی  بعدی 

 .زنان بوده است یعهدهبر
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دهد. تقسیم  داری جهانی این تقسیم کار را فقط درون خانواده سازمان نمیسرمایه

اثر می اجتماعی  بازتولید  بر  مستقیماً  جهانی  سرمایه میکار  به گذارد:  را  تولید  تواند 

کم از مناطق  را  کار  نیروی  و  کند،  کالایی  را  مراقبتی  خدمات  کند،  منتقل  دستمزد 

جا کند. در بسیاری از موارد، روابط جنسیتی به سرمایه  کشوری به کشور دیگر جابه

بازتولید نیروی کار را به خانواده و خود زنان منتقل    یدهند بخشی از هزینهاجازه می

کار خانگی، مراقبت از کودک و سالمند، مهاجرت برای کار مراقبتی و    ،بنابراینکند.  

های اقتصاد جهانی نیستند؛ آنها بخشی از سازوکار بازتولید  حاشیهاشتغال ارزان زنان  

 .اندآن 
 

 جهانی مراقبت ی مهاجرت زنان و زنجیره 

های پیوند جنسیت با تقسیم کار جهانی، مهاجرت زنان ترین نمونه یکی از روشن 

یا سالمند   از کودک  ثروتمند  یا  اقتصاد مرکزی  برای کار مراقبتی است. زنی در یک 

مراقبت میخانواده مادر،  ای  نزد  مبدأ  در کشور  را  که کودک خودش  حالی  در  کند، 

به خانواده از یک خانواده  مراقبت  است؛  باقی گذاشته  دیگری  زن  یا  ای دیگر  خواهر 

رود. این همان چیزی است که در ادبیات فمینیستی به  شود، اما از بین نمیمنتقل می

 .جهانی مراقبت« معروف شده است ی»زنجیره 

جابه فقط  نباید  را  زنجیره  حقوقی این  وضعیت  دانست.  مراقبت  جغرافیایی  جایی 

پذیری  کارگر مهاجر، تابعیت، نوع ویزا و دسترسی به قانون کار همگی در میزان آسیب 

او نقش دارند. کارگری که اقامتش به کارفرمای مشخصی وابسته است، در برابر خشونت 

تواند امنیت شغلی و  یا دستمزد پایین امکان اعتراض محدودی دارد، زیرا شکایت می

 .حتی وضعیت اقامتی او را تهدید کند

ای کند، رابطهای که این زنجیره آشکار میجاست: تناقض جهانیدقیق این  ینکته

زن  که  نیست  این  مسئله  نیست.  مهاجر  زن  یک  و  برخوردار  زن  یک  میان  شخصی 

است   مهاجر  زن  »استثمارگر«   به   را  اجتماعی  مسئولیت  قرائتی  چنین  -متخصص 

  و   طبقاتی   نابرابری  داری،سرمایه  بازار  که  است  این  مسئله.  کاهدفرومی  فردی  ایرابطه 

 بازتولید  یهزینه  انتقال   و  سازیخصوصی  برای  سازوکاری  به  را  موجودپیش  از  جهانیِ

  نابرابری  و   شود  تلقی  خانواده  خصوصی  مسئولیت  مراقبت  که  زمانی   تا.  کند می  تبدیل



   

7 

 زنان، طبقه و تقسیم کار جهانی 

  -   زن  آن  یا   این  فردی  انتخاب  نه  -   بازار  همین  باشد،  داشته  وجود  دستمزدها  جهانی

با قدرت چانهمرا زنانی  به  بیشتر  منابع  با  زنانی  از  را  منتقل میقبت   .کندزنی کمتر 

 

 زنان یک طبقه نیستند 
درباره جهانی  تحلیل  سوژه  ی هر  یک  به  »زن«  تبدیل  خطر  با  یکپارچه   یزنان 

پیرامونی میروبه اقتصاد  ثروتمند در یک  اقتصادی بسیار  روست. یک زن  منابع  تواند 

زن در یک   مدیر  باشد؛ یک  داشته  زن کارگر در یک کشور مرکزی  از یک  بیشتری 

تواند از نیروی کار هزاران زن دیگر سود ببرد؛ و یک زن کارگر  شرکت چندملیتی می

 یتواند تحت فشار کارفرمایی باشد که خودِ شرکتش در زنجیره صادراتی می  یکارخانه

به بودن واسطه زن تولید یک شرکت چندملیتی در مرکز قرار گرفته است. زنان صرفاً 

طور مادی از طریق روابط دهند؛ اما جنسیت بهاجتماعی را تشکیل نمی  ییک طبقه 

می سازمان  جامعهطبقاتی  بازتولید  از  بنابراین  و  تحلیل    ییابد  نیست.  جدا  طبقاتی 

زمان مطرح کم سه سؤال را همفمینیستی مبتنی بر اقتصاد سیاسی جهانی باید دست

جنسیتی قرار دارد؟ در چه موقعیت طبقاتی قرار دارد؟ و    یکند: این زن در چه رابطه 

و کار میجامعه کند چه جایگاهی در تقسیم کار جهانی دارد؟  ای که در آن زندگی 

 .کندگرفتن هر یک از این سه سطح، بخشی از واقعیت را حذف مینادیده
 

 زن موفق« و محدودیت فمینیسم لیبرال »
ها از دانشگاه، بازار کار، مالکیت  فمینیسم لیبرال استدلال مهمی دارد: زنان برای قرن

های مدیریتی، سیاسی  و قدرت سیاسی کنار گذاشته شده بودند، و ورود زنان به موقعیت

توانند استدلال کنند  و اقتصادی خود یک دستاورد واقعی است. مدافعان این رویکرد می

  رأس   در  زنان  تا :  است  ساختاری  تغییر  -   رقیب  نه  -که نمایندگی نمادین شرط لازم  

 .ماندمی  محدود  نیز  ترساختاری  مطالبات   طرح  امکان  حتی  باشند،   نداشته  حضور  نهادها

گیرد: برابری در دسترسی به قدرت با تغییر  اما این پاسخ تمایز اصلی را نادیده می

نیست.   یکی  قدرت  هیئتوزیرشدن،  شدن،  مدیرعاملمناسبات  زن شدن  مدیرهعضو 

گوید قدرت برای چه کسی و بر تنهایی نمینفسه امری مثبت است، اما این اتفاق بهفی

ماند  تواند مدیرعامل شود، اما این پرسش باقی میشود. یک زن میچه مبنایی اعمال می
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زنجیره پایین  در  کسانی  چه  می  یکه  کار  او  برای  میتولید  زن  یک  تواند کنند؛ 

های اقتصادی او ممکن است به کاهش خدمات عمومی و  سیاستمدار شود، اما سیاست

خود ماهیت سیاستی را که اجرا  خودی ها بینجامد. جنسیت او به افزایش فشار بر خانواده

  انحصار رفع  -دهد. مسئله این نیست که زنان نباید به قدرت برسند کند تغییر نمیمی

 این  مسئله  نیست؛  قدرت  به  زنان  ورود  اصلی  یمسئله .  است  ضروری  قدرت  از  مردانه

  لزوماً   دارند،  قرار  مراتبسلسله   یک  رأس  در  که  افرادی  ترکیب  در  تغییر  که  است  فرض

 .دهدمی تغییر را مراتبسلسله  آن خودِ

کند: موفقیت یک زن در بازار کار غالباً  این تمایز، تناقض دیگری را هم روشن می

شود. اگر تنها معیار رهایی،  پذیر میبا انتقال بخشی از کار مراقبتی به زن دیگری امکان

این   یماند که چه کسی هزینهامکان رقابت فردی در بازار باشد، این سؤال پنهان می

را می نیست  رهایی  زنان  اقتصادی  استقلال  رد  به معنای  نقد  این    استقلال   -پردازد. 

  رهایی   با   نباید   را  بازار  در   فردی  استقلال  اما   -   است  رهایی   اساسی   شرط  اقتصادی

 .گرفت یکی  اجتماعی

 

 شدن ریسک ولیبرالیسم، بحران و جنسیتی ن
های اقتصادی نیست؛ سازوکاری برای انتقال ای از سیاستولیبرالیسم فقط مجموعهن

هاست. قراردادهای موقت، کاهش خدمات  ریسک از نهادهای جمعی به افراد و خانواده

خصوصی حمایتعمومی،  تضعیف  و  هزینهسازی  اجتماعی،  پیشهای  که  را  تر  هایی 

کنند. اما خانواده  دولت یا نهادهای جمعی بود، دوباره به خانواده منتقل می  یعهدهبر

زنان این  اغلب جوامع  برابر نیست: در  از کودک و  یک واحد خنثی و  سالمند  اند که 

زنند، و زمان بیشتری صرف کار خانگی  کنند، در زمان بیماری از کار خود میمراقبت می

شود. شود؛ جنسیتی نیز میکنند. ریسک اقتصادی بنابراین فقط »خصوصی« نمیمی

می جذب  را  ریسک  این  از  بخشی  هنوز  رفاه  دولت  مرکز،  نیمهدر  در  پیرامون، کند؛ 

بزرگ سهم  غیررسمی  بازار  و  میخانواده  برعهده  مناطق  تری  از  بسیاری  در  گیرند؛ 

 . شوندهای خویشاوندی و کار بدون مزد سازوکار اصلی بقا میپیرامونی، شبکه
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بحران  در  منطق  فشردهاین  شکل  به  تحریم  و  جنگ  اقتصادی،  ظاهر  های  تری 

های  بندی کرد: بحرانمستقل صورت   یصورت یک گزارهتوان آن را بهشود، و میمی

منتقل سرمایه خانواده  سطح  به  را  اجتماعی  بازتولید  بحران  ژئوپولیتیکی،  و  داری 

تحریم    یکنند، و این انتقال ماهیتی جنسیتی دارد. وقتی درآمد خانواده در نتیجه می

کند؛ وقتی خدمات عمومی زیر  یابد، کار بدون مزد افزایش پیدا مییا تورم کاهش می

گردد؛ و وقتی جنگ یا مهاجرت شوند، مراقبت به خانه بازمیفشار بحران محدود می

های مراقبتی دوباره بر دوش زنان  کند، مسئولیتاجباری ساختار خانواده را متلاشی می

کنند؛  های جهانی بنابراین فقط زنان را »بیشتر قربانی« نمیکند. بحرانسنگینی می

  که   است  اینقطه  همان  این  و  —دهند  سازمان اجتماعی بازتولید زندگی را تغییر می

  گره  خانواده  سطح  در  زنان  روزمره  تجربه  با   جهانی  مقیاس  در  سرمایه  انباشت  بحران

 .خوردمی
 

 زنان فقط قربانی نیستند 

اگر زنان را صرفاً قربانیان منفعل تقسیم کار جهانی ببینیم، بخش مهم دیگری از  

کنند؛ کارگران ها سازماندهی میواقعیت را از دست خواهیم داد. زنان کارگر در کارخانه

های  کنند؛ زنان مهاجر شبکه شدن حقوق خود مبارزه میشناخته رسمیت خانگی برای به

کنند؛ و زنان در  کنند؛ زنان روستایی برای زمین و آب مقاومت میهمبستگی ایجاد می

 .های اجتماعی حضور دارندها و جنبشبسیاری از کشورها در اتحادیه

افتد: یک مدیر شرکت چندملیتی،  عاملیت زنان واقعی است، اما در خلأ اتفاق نمی

ندارند.   مبارزه  برای  یکسانی  منابع  و  قدرت  خانگی  کارگر  یک  و  کارخانه  کارگر  یک 

تر این است: کدام زنان،  پرسش فقط این نیست که »آیا زنان عاملیت دارند؟« بلکه دقیق

 کنند؟ با چه منابعی، علیه چه ساختاری و از چه موقعیتی مبارزه می
 

 اش به دیگری منتقل نشود ای که هزینه رهایی 
های طبقاتی و جهانی  اگر مسئله زنان فقط به »حقوق برابر« محدود شود، تفاوت

شوند؛ اگر کاملاً به »طبقه« تقلیل پیدا کند، اشکال مشخص سلطه نادیده گرفته می

شوند؛ و اگر فقط به روابط ژئوپولیتیکی تقلیل پیدا کند، زنان دوباره  جنسیتی محو می
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می تبدیل  جهانی  مناسبات  منفعل  قربانیان  عدالت  به  بدون  جنسیتی  رهایی  شوند. 

طبقاتی ناقص است، عدالت طبقاتی بدون رهایی جنسیتی نیز ناقص است، و هر دو  

 .مانندبدون تغییر مناسبات نابرابر تولید و بازتولید در نظام جهانی محدود باقی می

تواند از نیروی کار ارزان اقتصاد پیرامونی استفاده کند؛ یک  یک اقتصاد مرکزی می

تواند از کار مراقبتی یک زن مهاجر بهره ببرد؛ یک شرکت خانواده ثروتمند در مرکز می

پیرامونی منتقل کند؛ و یک خانواده در  تواند تولید را به کشوری نیمه چندملیتی می

همان کشور بخشی از هزینه بازتولید نیروی کار را از طریق کار بدون مزد زنان تأمین  

نقاط مختلف جهان بنابراین به یکدیگر متصل اند، حتی اگر  کند. روابط جنسیتی در 

 .های متفاوتی داشته باشندزنان در آنها تجربه

کند که یک زن برای استقلال اقتصادی  تری پیدا میرهایی زنان زمانی معنای کامل

خود مجبور نباشد بار زندگی را به زن دیگری منتقل کند؛ زمانی که استقلال یک جامعه  

جامعه  استثمار  بهبر  مراقبتی  کار  که  زمانی  و  نباشد؛  استوار  دیگر  »وظیفه  ای  عنوان 

نمی را  رهایی  برای  زنان  مبارزه  دلیل،  به همین  نشود.  پنهان  زنان«  به طبیعی  توان 

ای برای قرارگرفتن چند زن بیشتر در رأس ساختارهای موجود فروکاست. این  مبارزه

ارائه مراقبت، ی  نحوهمبارزه مستلزم تغییر خودِ سازمان اجتماعی تولید و بازتولید است:  

های بازتولید زندگی در توزیع هزینه ی  نحوهیابی وابستگی اقتصادی، و  سازمانی  نحوه

می زنان  آیا  که  نیست  این  صرفاً  بنابراین  پرسش  ملی.  و  طبقاتی  وارد  سطح  توانند 

اجتماعی روابط  آیا  که  است  این  بلکه  شوند،  قدرت  موجود  این  ساختارهای  که  ای 

 .کنند، خود قابل تغییرند یا نهساختارها را بازتولید می

در نهایت، پرسش فمینیسم فقط این نیست که چه تعداد زن وارد ساختار قدرت  

تر این است که چه تعداد زن از ناامنی، وابستگی و استثمار رها  اند؛ پرسش بنیادیشده

شود که آزادی یک زن به  اند. رهایی زنان زمانی به یک پروژه اجتماعی بدل میشده

هزینه آزادی زن دیگری تمام نشود، و زمانی که مبارزه برای برابری جنسیتی با مبارزه 

سلسله و  طبقاتی  مناسبات  نظام علیه  در  جنسیت  بخورد.  پیوند  جهانی  نظام  مراتب 

 .های بازتولید خودِ آن استداری، بلکه یکی از شیوه جهانی نه یک مسئله فرعی سرمایه


